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   مقدمه

تغذیة روح  نیروهاست   از  مملو  طبیعت بستری منبع  به حساب  جسم  و  که    انسان 

انسان  بازسازی  و  بازنگری  امروزه.  آیدمی از هم گسستة    ازجمله   طبیعت   و  رابطة 

 در آغاز حیات به دلیل کمبود دانش و عدم شناخت   انسان.  است   بشر   مهم  هایدغدغه 

مداوم  به طور    کردمیسعی  و    داشت   آن، دیدگاهی همراه با هراس و تقدس به  طبیعت 

با  و چهارچوب ارتقای سطح علم و    .باشدتعامل  طبیعت در  مند  باگذشت زمان و 

بشر،   این درک    عت یاز طبای  انسان درک درست و خردمندانه آگاهی  اما  پیدا کرد 

 ی ریکارگدر به با فراگیری ترفندهای گوناگون و حذف محدودیت    رفتهرفته صحیح  

  در   بشر  شدن  توانا  و  تکنولوژی  پیشرفت   . باکمتر شد  عت یتسلط بر طب  یابزار برا

دانستند؛   طبیعت   ستایشگر  و  حامی  را  خود  کمتر  هاانسان   زیست،محیط   بر  غلبه

درنتیجه نیازهایشان به رأس هرم نیازهای جانداران دیگر صعود کرد و به موجودی 

های اجتماعی و های اخیر جنبش گر و تهاجمی و خطرناک تبدیل شدند. دهه تخریب 

های وارده بر آن زیست و جبران خسارتمدنی زیادی در راستای حفاظت از محیط 

 اکوفمینیسم  ها اکوفمینیسم نام دارد. »اصطلاحاین جریان جریان پیدا کردند. یکی از  

  فرانسواز   نام  به  فرانسوی  فمینیسم  یك  توسط  میلادی  1970  دهة  در  بار  نخستین

میلادی در آمریکا رشد یافت. از همان زمان، این    1980شد و در دهة    ابداع  دوبون

مقولة ستم به زنان و  واژه به عنوان ابزاری مفید و قابل اتکا برای ارزیابی و سنجش  

این نظریه معتقد است    (5:  1397)پورقریب    «.شناختی مورد توجه قرار گرفت بحران بوم 

متفاوت   ارتباط  منجر به  مردان  و  زنان  روابط  در  متمایز  فرهنگی ـ اجتماعی  ساختار

به گونه   محیط  وها  آن   میان به واسطه شباهت فیزیکی شده است،  های ای که زنان 

ای از اجتماع ـ مدافع و همراه بهتری  شناختی و فیزیولوژی با طبیعت ـ در هر طبقه

ها در بررسی وجوه مشترک بین »در مرحله نخست اکوفمنیست برای طبیعت هستند.  

بوم که عمدتاً توسط اقدامات مرد محورانة  استضعاف جنسی و تخریب منابع زیست 
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محوریت مجموعه اقدامات (  46:  1388زاده  )عنایت و فتحغرب ایجاد شده متحد شدند.«  

نقد کشیدن رویکرد سلطه اکوفمینیست  به  برابر زنان و طبیعت ها  جویانه مردان در 

ها در بازیافتن منزلت از دست رفتة زنان در جامعه و تجلیل  است و هدف آرمانی آن 

ها، نخست طی یك اقدام اساسی خواهان و توجه به طبیعت نهفته است. اکوفمینیست 

بررسی   و  بازبینی  با  تا  هستند  کهن  اعصار  در  روایات  و  اساطیر  کشیدن  پیش 

ای زن و طبیعت را در تفکر تاریخی های فکری مردم باستان، پیوند ریشه زیرساخت 

 بشر استخراج و اثبات کنند.  
نگرد که در آن تصویری از الهه وجود  به عصرهای پیش از مسیحیت می اکوفمینیسم»

پرستی، عقاید های طبیعت و عبادت همچون آیین بت جشندارد که حامی برخی از  

های طبیعی بدن زنانه بوده و مروج تجربیات مثبت پیوند مربوط به مادر زمین و چرخه

های  بر این اساس، برخی به این باور رسیدند که با تجدید حیات سنت .  با طبیعت است 

 ( 87: 1397ساتن .« )توان اهمیت زن و طبیعت را در جامعه افزایش دادکهن، می

توان رد همخوانی زن و طبیعت را  با مطالعه دقیق متون کهن داستانی و اساطیری، می 

همچون   هاییها را هویدا ساخت. ترکیب در بیشتر الگوهای نمادین به کار رفته در آن

پر رنگ   یشیخو  یخانوم، دختران انار و... راو  دیخورش  ،یها، دختر ماه ملکه آب

اولیه،  »است.    یفرهنگ کهن بشر  انیو زن در م  عت یطب از همان آغاز، در جوامع 

  زیست« محیط »های مشترک میان زنان و طبیعت و  ها و ویژگیشباهت و همسانی

  بزرگ »یا    مادر«ـ    میهن»  ابدیازلی و    1طبیعی انسان، منجر به پدید آمدن صورت مثالی 

انصاری  )«  آمد.آفریدگان به شمار میهمه هستی شد؛ مادری که منشأ یگانة همه    مادر«ـ  

های دیرین بشر،  نمادها و سنت ن اساطیر،  ها به عنوان سکونتگاه امقصه(  32:  1392

زیستی به قدمت حضور انسان در کرة خاکی دارند و از طرفی به دلیل خلق شدن 

انسان  نگرش  تطور  تاریخ  دربردارندة  عامه،  مردم  طبیعت توسط  به  دگرگونی   ها  و 

ادبی مهم  مقولة  این  تاریخی هستند.  ادوار مختلف    و  اصالت   واسطهبه    جامعه در 

 
1. Archetype  
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  بوم، زیست   بر   متکی  زندگی  همچنین  و  تجربی  زندگی  روستایی،  زندگی  با  تنیدگی

  مردان در استثمار طبیعت زنان و انگیزه تاریخی قدرت  رویکرد   نوع   توانسته  خوبیبه 

نشان قصه   روازاین   . دهد  را  ترویج میها  بازخوانی  گفتمان  تواند  مشوق  و  دهنده 

امروزی مانند التزام توجه به طبیعت و تکریم جایگاه زنان در بافت فرهنگی باشد. 

  ظرفیت   تواندمی  چگونه  اکوفمینیسم  سوال اساسی این پژوهش این است که رویکرد

آیا    بیشتر  امروزی  مخاطبان   برای  ها و اساطیر راقصه   تفسیری  و  توضیحی کند؟ و 

ابتدا با  پژوهش این این رویکرد در متون کهن دست یابیم؟ مهمترین پیام توان به می

اشرف  اثر علی  مردم ایرانهای  افسانه فرهنگ  انتخاب موردی دوازده قصه از مجموعة  

ینی که زن و طبیعت را در معنای درویشیان و رضا خندان مهابادی، الگوهای نماد 

کند. سپس رویکرد  اند استخراج و با نقد اکوفمینیسمی بررسی می مشترک بیان داشته 

با زن ـ طبیعت را در بطن  رفتاری مردان در جامعة مردسالار و طرز مواجه آن  ها 

ها و اساطیر، محل اجتماع  قصه   که  است   ما این  فرضنماید. پیش ها تحلیل می قصه

شکل   بسیاری از الگوهای نمادینی است که بر پایة اشتراکات اساطیری زن و طبیعت 

مثابه تخریب طبیعت و  گرفته به  زنان  به  اند و در جامعة مردسالار آسیب رساندن 

 افزایی است.جلوگیری از نعمت 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ها و اساطیر ضرورت این پژوهش در معرفی رویکردی نو در نقد و بازنگری قصه 

. شوداست که منجر به پیدایش جایگاه مؤثرتر علوم انسانی در تحولات اجتماعی می 

منزلت زنان و هویت و کرامت  و تذکر  نیسم، در پی احیا و اثبات  ینقد ادبی اکوفم

اشتراکات زن ـ طبیعت برای اهمیت و    استناد بهاست تا با    متن ادبیات کهنها در  آن 

برسد. امروزه جامعه ما، علاوه بر   نانهیبواقع متعادل و    یحلبه راه   ست یزط یبهبود مح
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بوم دارد و این امر موجب شده زنان، نیاز به گفتمان صیانت از زیست   کرامت حفظ  

ب رویکرد  این  ترویج  و  بررسی  لزوم  و  ضرورت  تا   ش یازپش یب  یارشته نیاست 

   .احساس شود

 

 روش و سؤال پژوهش 

به این پرسش پاسخ دهد  بر آن است تا    یلی ـ تحل  یفیپژوهش حاضر با روش توص 

 که:

طبق توان بر  چگونه میرا    یدوازده قصة انتخاباین  کار رفته در    به   ریو اساط  اتیروا

 رد؟ک یبررس سمینیاکوفم کردیرو

 

 پژوهشپیشینة 

گونه که باید آن هنوز در ادبیات فارسی جایگاه خود را    منیس یاکوفم  نقد ادبی  تمطالعا

ای برای معرفی و همچنین کاربست این نظریه  های پراکندهاما تلاشاست.  پیدا نکرده  

مقدم  سهی و علوی   قادریاین موارد اشاره کرد:  توان به  ها میصورت گرفته که از آن 

در1397)   آرای   بنیاد  بر  بیهقی  تاریخ  در  زنان  به  مردان  نگرش  »بررسی  مقالة  ( 

حلیمه   .اندپرداخته   بیهقی  در تاریخ  اکوفمینیستی  هایظرفیت   بررسی  به  اکوفمینیستی«

 مبنی   نظری  مبانی  اکوفمینیسم«  مفهوم  به  نظری  »رویکرد  مقالة(، در  1388زاده )و فتح

(،  1397پورقریب )  .اندرا بررسی کرده  اکوفمینیسم  گسترش  و  پیدایش  چگونگی  بر

  را بررسی   گرابومفمینیسم  « سلوچ   خالی  جای  رمان  بومگرای  فمینیستی  »نقد  مقالة در  

مقالة »دو دوست و دیلینگ دیلینگ« نقد اکوفمینیستی   (، در1397ذکاوت ).  کندمی

است.   بررسی کرده  ادبیات کودک  منظر  از  )را  مقالة (، در  1399قلندرزاده دریایی 
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قصه  واکاوی  و  تحلیل  »اکوفمنیسم  در  عامیانه  زمانهای  هزارتوی  در  تنیده  «  رمان 

می بررسی  اکوفمینیسمی  نقد  منظر  از  را  فرجادنیا  فیروزه  از  و    کند.رمانی  پاساپور 

بطه راجنگ با تکیه بر  وه  ند ن امارکوفمنیستی  انش  اخو»  ةمقال(، در  1396همکاران )

اند.  ثیر جنگ بر منزلت زنان و محیط زیست پرداخته أنقش و تبه  «  ینو نمادفرهنگی  

، از منیرو هاآبی « رمان  هاآبی (، در مقالة »نقد اکوفمینیستی داستان  1397پارساپور )

 پور را با خوانشی اکوفمینیستی تحلیل و بررسی کرده است.روانی

مردم  های  افسانه فرهنگ  مجموعه  دوازده قصه از اقصا نقاط ایران در  حاضر  پژوهش  
را انتخاب نموده است. این   اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادیاثر علی   ایران

انار، اکبر و دختر ماهی، پادشاه پیشانی، دختران  قصة احمد تجار، ماه ها شامل  قصه

زن پدر( بدجنس، باغ سیب، دختر اولی )   گلیم گوش، شاماران، دختر و آهو، زن باوة

شود. نکته حائز اهمیت  کفش میفروش و لنگهبه تو میگم، گل بومادران، دختر ماهی

قصه  این  تحلیل  و  بررسی  بر  مبنی  پژوهشی  تاکنون  که  است  رویکرد آن  با  ها 

 اکوفمینیسم صورت نگرفته است.

 

 بحث و بررسی

 مبانی نظری تحقیق 

 اكوفمینیسم 

سازنده  و  رنگ  پر  نقش  همواره  شکلزنان  در  جنبشای  از گیری  دفاع  های 

 صلاحیت   زنان  از  بیشتر  کس»به گفتة پردیتا هیوستون هیچ .  اندزیست داشته محیط 

  برای   آنان  تنها  زیرا  ندارد؛  را  زیست محیط   از  داریدربارة طرف  گفتن  سخن  اخلاقی

( 29:  1392)انصاری  اند.«  کرده  مبارزه  سوءاستفاده  در مقابل  خویش  بدن  از  حفاظت   حق

به طبیعت و طرح جنبش  از آسیب رساندن  های زیست محیطی در پی جلوگیری 
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ها، همسو با جریانات فمینیسمی و نقش سازندة رویة جنگلآلودگی هوا و تخریب بی

گیری ایدة اکوفمینیسم شد که شالودة  زنان در حمایت از محیط زیست، منجر به شکل 

اکوفمینیسم : »در واقع  .اصلی آن طبق دیالکتیك بین زن و طبیعت شکل گرفته است 

استدلال .  کندشناسی و فمینیسم رابطه برقرار می ای از فمینیسم است که بین بومشاخه 

مردسالارانه زیر عناوین سود و پیشرفت،  ها این است که سرکوب  اصلی اکوفمینیسم 

بین می از  با    (133:  1382هام  ).«  بردطبیعت را  این دیدگاه رابطه زنان و مردان  طبق 

تری های بسیار رابطه عمیق طبیعت یکسان و خنثی نیست بلکه زنان به واسطه شباهت 

»دیدگاه   توان به دو دسته تقسیم کرد:با طبیعت دارند. به طور کلی این رابطه را می

گوید: این رابطه بیولوژیکی و روانشناختی است و به جوهرگرایی تمایل دارد. اول می

داند و ارتباط زن با طبیعت  دیدگاه دوم رابطه زن و طبیعت را اجتماعی و فرهنگی می

داند که در طول زمان و در  را نه تنها یك ارتباط ذاتی و جوهری بلکه ارتباطی می 

رهنگ شکل گرفته و مستقل از جوهر و سرشت و زنانگی و طبیعت  بستر اجتماع و ف

 (  60: 1397)ذکاوت است.« 

از  روالاگآ هندی  جامعه   که  میاست  شناسان  به    تاکند  تلاش  مربوط  موضوعات 

های بنیادین مورد نظر خود را چنین لفهؤاو م.  نیسم را گسترش دهدیرویکرد اکوفم

  :کندبیان می 
 ؛ جوامع انسانی منزلت و جایگاه خود را به دست آورندزنان باید در  (الف»

توانمندی و خودسازمانی و همچنین مشارکت زنان باید در جوامع مورد بازبینی    (ب

 ؛ قرار گیرد

 ؛ و مردان با فرهنگ هستند زنان با محیط زیست در ارتباط (ج

بوم همراه  زیست و زیست   تخریب و تهدید زنان، اغلب با تخریب و تهدید محیط  چ(

 ؛زنان توانایی و قابلیت پایان دادن به تخریب محیط زیست را دارند. و همزمان است 

بوم شناسی با جریان اکوفمینیسم به دنبال ترکیب و تلفیق جریان و تفکر زیست   (ح

 . فمینیسم است 
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گرانه مراتبی و سرکوب  نیسم به دنبال حذف ساختارهای سلسلهی به عبارت دیگر، اکوفم

 ( 42: 2010 1.« )آگاروالدر موضوع جنسیت است 

های گوناگون همچون طبیعت ابژه )مفعول( ها معتقدند زنان در فرهنگاکوفمینیست 

های فمینیستی شوند و مردان در صدد تسلط ومالکیت آنان هستند. »گروه انگاشته می 

هایی نظیر اینکه زنان با طبیعت و مردان با فرهنگ و عقلانیت نزدیکی بیشتری  به تقابل

ها زنان  دارند، اعتراض داشتند. پیوند زنان با طبیعت این اجازه را به مردان داد تا آن 

گیری  در شکل(  92:  1397)ساتن  را موجوداتی عاطفی و فاقد تفکر عقلانی بدانند.«  

های اولیة این نظریه بیشتر فرهنگ غربی به عنوان جامعه آماری قرار  مفاهیم و بررسی

توان فرهنگ و ادبیات سایر کشورهای جهان همچون  حالی که میگرفته است در  

های آن را به را طبق نظریه اکوفمینیسم بررسی نمود و جلوه ...  هند، استرالیا، ایران و

چراکه بحران طبیعی در اقصا نقاط جهان سرایت کرده است و ، وضوح مشاهده کرد

تواند بهبود دهندة یك ملت می ...  خوانش اکوفمنیستی در تاریخ و ادبیات و دین و

 محیطی شود.اوضاع زیست 

 

 و اسطوره قصه

و طبق گفتة ند  گریکدیگرفته از    ریو تأث  ختهیدو مقولة در هم آم  اساطیرها و  قصه

و    وندیپ  نیا  ر، یاند. قبل از کتابت اساطخاستگاه مشترک به وجود آمده   كیبزرگان از  

 اساطیر اما پس از کتابت    ؛تر بوده است قصه و اسطوره ملموس   نیب  یختگیآمدر هم

تکامل خود را که هماهنگ شدن با   ریها بود، قصه مسآن   یجیتدر  ریبر س  یانیکه پا

لذا روز به روز تفاوت    .کرده است   یگوناگون بود، ط  یهاط ی و مح  یبشر  یازهاین

کهن،    اتی روا  اتیدر طول ح .  تر شده است و محسوس   شتریاسطوره و قصه ب   نیب

 
1. Agarwal 
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اند. اسطوره  قرار داشته  ینزول  ریس  كیها در  و قصه  یصعود   ریس  كیها در  اسطوره 

  ی شتریو قداست و... از بخت ب  یو گستردگ  یو قوم  یمل ة  به خاطر داشتن شناسنام 

محبوب  است.  بوده  شمول  ت یبرخوردار  و  اسطوره   یجهان  اسطوره  شده  باعث  ها 

ا  ییبالا  ت ی از اهم  یپژوه اسطوره  باشد.  ها به است که قصه  یدر حال  نیبرخوردار 

اقوام و ملل دارند روبه افول باشند و    نیکه ب  ی ادیبودن و تشابهات ز  ودمحد  لیدل

 انگاشته شود.  دهیها نادو... آن یشناخت و جامعه  یتیترب یایزوا

 یی معنا  یشده است که خبر از گستردگ  انیها باز اسطوره   یادیز  یرهایو تفس  فیتعار

 ی دارد، بر مبنا   یاتیو ح   ژهیکارکرد و  ،یبدو  یها»اسطوره در فرهنگ  .دهدی آن را م

باورها   یریاساط  اتیروا و  اعتقادات  که  دست   قیعم  یاست   ی اخلاق  یآوردهاو 

 ی عمل  ینمودهااسطوره در بردارندة قواعد و ره  قت ی. در حقشودیم  یجامعه، متجل

بشمار    ی تمدن بشر  یبخش جدا نشدن  دیهاست. اسطوره را باانسان   ست یدر جهت ز

آن را    دیدانست، بلکه با  حاصل یو ب  یواه   یاآن را افسانه   دیرو نبا  ن یآورد و از ا

پ   ییروین در  کارساز  و  آرمان   شیفعال  و  مقاصد  آورد.«   یاجتماع  یهابرد    بشمار 

: دیگوی اسطوره م  یلغو  یمعنا   فیدر تعر  یکزاز(  181:  1394و همکاران    بدر  ی)محمد

خبر راست است.   یکه به معن  داندی م Historia ایستوریه   ةواژ  ة»اسطوره دگرگون شد

به   یسیدر انگل Story و  خ یتار  یدر فرانسه به معن Histoire یهاواژه، واژه  نیاز ا

 توان ی م  فاتیتعر  نیطبق ا(  2:  1376ی)کزاز  «.است   اندهم  ادگاری داستان و قصه به    یمعن

و در ذات خود قصه را نهان کرده   ختهیاست که با افسانه درآم  یتیگفت اسطوره واقع

 است.   رممکنیغ  یآن کار یجانب  اتیاز خرده روا  یواقعة  دادن هست   زییاست؛ اما تم

 .و مشترک هستند  دهیاستوار است که قصه و اسطوره در هم تن  دهیعق  نیپراپ بر ا

تار گاه  نظر  م  یبررس  نیا  ،ی خی»از  ب  انیپر  ة که قص  دهدی نشان   ی نینابیبه صورت 

کفر محسوب    نیشناسان ا است.که از نظر اسطوره   یکی با اسطوره    شی شناسخت یر

کل  شودیم طور  به  آن   یو  نظر  ااز  است.«  هی نظر  نیها  ( 81:  1368  )پراپ  مطرود 
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  یکهن  یدگینظر هستند که قصه و اسطوره در هم تن  نیبر ا  دیفرو  رویروانکاوان پ

پ در  و  ز   لیو تخ  ای با رو  وندیدارند  م   ست یبه  ادامه  ددهندیخود  کاوان  روان   گری. 

و نمادها   هالیدر تمث  یجهان  یزبان واقع  كیها در مجموعة  »اسطوره   معتقدند که:

 ی دارم ی)تم است.« کسانیروان انسان در همه جا  نینماد یهات یو فعال شوندیم انیب

1390 :18  ) 
اشتراکات    نیوجود دارد. ا  ی و ظاهر  نیادیبن  یقصه و اسطوره اشتراکات ظاهر  نیب

ها، گاه به صورت در قصه  افته یراه  ری. اساطدارندنمود    شتریها بو موضوع   نیدر مضام

  ات یـ در متن روا  هی مابن  ا ی  مفهوم   صورت  به   ـ  میرمستقیوگاه به صورت غ  میمستق

و    یلیتخ  یهات یشامل وجود موجودات و شخص  یکل  یها. شباهت اندافته یحلول  

اژدها، اجنه، پرندگان و    و،ی مانند د  یهاست. موجوداتها و اسطورهدر قصه  ییماورا

مهم، نامشخص بودن زمان و مکان رخ  یهاشباهت  گریو... . از د ییجادو واناتیح 

  گر یکدی  كیباعث شده که قصه و اسطوره نزد  یاشتراکات کل  نیاست. ا  اتیدادن روا

منتقل    یگریبه د  یکیاز    یاد ی ز  ت یانامتنیو ب  هات یخرده روابه طوری که    رندیقرار بگ

  دن یجنگ  لیاز قب  یاند. »موارد عنوان شده   گریکدیمشابه    یبه صورت تصادف  ای شده و  

مختلف به مبارزه    یهاوه یکه به ش  )سه پسر(   یپسران پادشاه   ،با لباس مردانه  یدختر

  گناهان یب  ةخت یشدن خون ر   لیتبد  پسر کوچکتر شود و... ،  ب ینص  ت یبپردازند و موفق

ـ    1807:  1389ی  دریح)«  .قهرمان است   گریاریکه    یوانیوجود ح   ،یاه یگ  ایبه درخت  

1830) 

 

 الگوهای نمادین زن و طبیعت 

ارکان   هاقصه و  زنان  پلی  که همچون  نمادینی هستند  الگوهای  از  مملو  اساطیر  و 

  ات ی ادب  خیتار  سرا سرروچ معتقد است »در  اند.  طبیعت را به یکدیگر متصل ساخته 
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زن(   یك   مثلاز )  نسخه  یك  قطعا   ؟چیست   طبیعت   که   پرسش  ین ا  به  پاسخدر    ب،غر

در جهان نمادها، زنان و طبیعت ترجمان یکدیگر (  8:  1397  ب ی )پورقر  «یافت.  هیاخورا  

زادوولد و زایایی،    اند.شده   های داستانی بسیاری به کار گرفته هستند و در موقعیت 

حتی  زنان،  روحیة  و  جسم  فرزندان،  پرورش  زن،  بکربودن  زیبایی،  و  لطافت 

های منفی همچون طغیان، نازایی، شرارت ماورایی از راه جادو و طلسم و...  ویژگی

های مشترک مثبت و منفی پر کاربرد زنان و طبیعت هستند. در ادامة از نمونه ویژگی 

های انتخابی را در چهار  کار رفته در قصه   پژوهش با دید اکوفمینیسمی نمادهای به 

 دسته بررسی خواهیم کرد:

 

 زن ـ زمین 

در اعصار اولیه زمین به طور آیینی به زنان تعلق داشت. کشاورزان و شکارچیان زمین  

دهد.  ها را در دامان خود پرورش میدانستند که غذای آن را به مثابة مادری فداکار می

چرخة ایجاد نطفه در رحم مادر سپس تولد و پرورش آن تا زمان مرگ، همچون  

شد. طبق اشتراکات فیزیولوژیکی و شناختی، ای در بطن زمین متصور میکاشت دانه 

شود که در  می  »زایش« و »باروری« دو نقطه اشتراک مهم زن و زمین در نظر گرفته 

بسزایی گذاشت و   اهمیت  بسیاری اساس    همینبر  ناخودآگاه جمعی بشر  اساطیر 

خلق شدند. برای مثال اسطوره آتنا هنگامی که نطفه هفائیستوس بر زمین جاری شد،  

گردید.   بارور  زنانه  داشتن خصلتی  با  رواقصه زمین  در  درون   ت یها  از    شانه ی ماو 

پاسخ داد.    توانی بشر م  یاساس  یهاها به پرسش آن   یاند و با واکاوبهره جسته   ریاساط

 دارد:  یچند وجه  یـ مادر هدف  نیزم  یهاامیپ  فو کش  ی نیبازب  ادهیالمیرچا  طبق گفتة  

تصو پ  ،یخاستگاه   ری»هر  شرا  میمستق  یامیحامل  به  که  مربوط   ت یانسان  طی است 

م  یینها  ت یاز واقع  ییهاجنبه   ریتصو  رایز  شود؛یم   ن یا   ریکه در غ  کندیرا آشکار 
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تأثیر (  154:  1382  ادهی)ال  «.بودندی نم  ریصورت دسترس پذ به مرور زمان  این عقیده 

ترین ادیان شد.  کهن گیری نطفة  تری بر جوامع اولیه گذاشت و سبب شکل گسترده 

 ؛ یافت   تجلی  نجها  سراسر  امقوا  مذهبی   نمتو  در  رفتهعقیدة کهن زمین ـ مادر رفته »

 مینز از( 1/38هات)یسنا« »  ستااو ن،باستا ننیاا یرا ینیکتاب د ل، درمثا ای بر کهچنان

  ین ا  و  گرفته  بردر  را  ما  که  مینیز   ینون ایداست: »ا  یاد شده  یکدیگر رکنا  در  نناز  و

 یکی   ، کریم  آن قر  درند«  رشما   بهتوآن    از  که  را   نانیز  آن  و   ستاییممی   نیز  را   نناز

همسران )  لکم«  ثحَر  کمءست: »نسا ا  همدآ   یهآ  ینا  در  درما   انهدز  با  کخا  بطن  نستندا

 (  25: 1392انصاری )« (223بقره/ ( ) شما کشتزارهای شمایند

گل از دهانش خندید یك دسته که زنِ احمد تجار می در قصة احمد تجار، هنگامی 

کرد ها برای تزئین اجناسی که به کشور چین صادر میافتاد. احمد تجار از آن گل می

ای از باغ گل جست. زنِ احمد تجار استعاره و رونق گرفتن کسب و کارش بهره می

گل  که  می است  بطن خود  از  را  ارزشمندی  آن  های  از  را  اطرافیان خود  و  رویاند 

می  »درمحظوظ    کاشت   یا  شکار  هنگام  که  داشت   وجود  اعتقاد  این  گذشته   کند. 

  و   لبخند  بین   ارتباط.  باشد  بیشتر  روزی  و  برکت   باعث   تواندمی  لبخند  محصول،

 خندة  با  که  باشد  مسئله  این  منشأ  تواندمی  زمین،  از  روییده شده  محصول  فراوانی

در این قصه، زن، حکم ( 146: 1399)حیدری و همکاران بریزد.«   گل او دهان از دختری

دهد که خاک حاصلخیز  را دارد و زنی را نمایش می  حلقة نامرئی میان طبیعت و انسان 

و با خلق زیبایی و زایایی به اوج همانندی    را در کالبد و اندیشة خود متبلور ساخته 

 رسد. با زمین می

بُرد و خون پریان را می در قصة شاه گلیم گوش، دیوِ عاشق، هر روز سر دختر شاه 

شود. همچنین در قصة دختران  دختر بعد از چکیدن در آب رودخانه تبدیل به گل می 

کند و شریر قصه سر او را  که دخترانار به کبوتری زیبا پیکرگردانی میانار، هنگامی 

ها، خونِ دختران  روید. در این قصههای ریخته درخت چنار میبُرد، از رد خون می
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اند طوری که شده ریشگی با طبیعت، نماد شکوفایی و برکت زمین واقعواسطه هم به 

 شود. ها و درختان میها با آب و خاک تماس پیدا کند تبدیل به گل اگر خون آن 

طور ها و گیاهان دارویی را به در قصة گل بومادران، زنی زیرک و باهوش انواع گل 

طور مدام در پیوند با طبیعت نیازهای روزمره خود را برطرف  شناسد و به دقیق می

جان! دیگر موقعی است که    گوید: »مادرکند. زن در آستانة مرگ به دخترش میمی

کارند طور که تخم گل را توی زمین میخواهم همانمن بشوم یك درخت گل... می

)درویشیان و همکاران دهد من هم بروم زیرزمین و گل بدهم.«  شود و گل می و سبز می 

های زرد خوشبویی رویید که  مدتی بعد از فوت زن، از مقبرة او گل(  234:  12، ج1398

د. دختر، شها کمتر دلتنگ مادرش میبوی او را به همراه داشت و دختر با بوییدن آن

واسطه یقین رسیده بود که مادرش به جست و بهنشانی مادر خود را در دل زمین می

های زرد و خوشبو در کنار او قرار دارد. مادر با آمیختن در خاک، در خصلتی گل

کند. مردم دِه ها تکثیر میمشترک با زمین، موجودیت خود را از طریق رویش گل 

ها را نمادی  های زرد و خوشبو را گل بومادران گذاشتند. چراکه آنگل  پس نام آن ازآن 

 دانستند.  از بازگشت دوباره مادر به این جهان می

 

 زن ـ آب 

ها را در ماهیتی ها یاد شده است و آن عنوان نگهبان آبدر جهان اساطیر از زنان به 

ها نماد مادر کبیر، اصل مؤنث، زهدان عالم  اند. »آبهای روان بازیافتهمشترک با آب

ها دمندة زندگی تازه هستند، به همین دلیل تعمید با آب یا خون، زندگی هستند. آب

اردویسور آناهیتا یکی از  (  1:  1379کوپر  )کند.«  کهن را شسته و زندگی نو را پاک می 

آبالهه  نگهبان  که  است  ایرانی  فرهنگ  اساطیری  نعمت های  فزایندة  و  هاست.  ها 

گونه  های او را اینیشت( متعلق به اوست و ویژگی)آبان  یشت اوستاترین  طولانی 
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مقدسی که فزایندة گله و رمه است،... کسی که نطفة همة مردان را پاک  »   شمارد:برمی

کند، کسی که مشیمة همة زنان را برای زایش پاک کند، کسی که زایش همه زنان را  

به فراوانی تمامی  به زنان حامله در موقع لازم شیر دهد...  آسان گرداند، کسی که 

است.« آب روان  تمام  قوت  با  و  است  جاری  زمین  این  روی  در  که  است  هایی 

طور مستقیم هاست که بهیافته در قصه آناهیتا یکی از اساطیر راه( 235: 1347)پورداوود 

بازتاب   های او در اجزای قصهویژگی اما  برده نشده و شخصیتی مجزا ندارد،  از آن نام  

شده است که  صورت رودی جاری توصیفها به یافته است. طبق متن اوستا، الهة آب

پیدا میر همة آبد از رود و دریا کند. در قصههای جاری و ساری حلول  نیز  ها 

های مهم بسیار یاد شده است.  عنوان محل باروری و بخشندگی یا محل وقوع اتفاق به 

در قصة اکبر و دختر ماهی و قصة دختران انار، زنان شخصیت اول صاحب فرزند  

کنند و نذر خود را به  رو هر روز لب رودخانه و دریا راز و نیاز میشود، ازاین نمی

ای ها فرزندی عطا کند. زنان با برقرار کردن رابطه بخشند تا خداوند به آن ماهیان می 

از آن طلب می  را  با طبیعت، درمان خود  پاک گردانیدن  تنگاتنگ  با  آناهیتا  کنند و 

 کند.ها عطا میها مدتی بعد پسرانی زیبا و سالم به آن زهدان آن 

محض  روند به که دخترک و آهویش کنار چشمه می در قصة دختر و آهو، هنگامی

زنند.  آیند و دورشان حلقه می ها اسبی به همراه چهل کره از آب بیرون میورود آن 

ها، آب چشمه یا رودخانه است. آناهیتا  ها محل زندگی یا گذرگاه اصلی اسب در قصه 

حساب ها بهنمودهای حیوانی متعددی دارد. اسب یکی از نمودهای بارز او در قصه

 آید.  می

 از  برخی  است؛  نیك  بخشندة اسبان  دارد؛  اسب   با  نزدیکی  پیوند  آناهیتا،  اوستا  »در

 اسب   ارتباط  بارز  نمود  ایرانی  هایافسانه   کنند. درمی  قربانی  اسب   او  برای  قهرمانان

  « اند.آمده   بیرون  رود  و  دریا  از  که  شودمی  آشکار  هاییدر اسب   ها،آب  خدای  آناهیتا،  با
 (  64: 1400جباره ناصرو )
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دهد مادیان چهل کره را  در قصة پادشاه گلیم گوش، پادشاه به پسر کچل دستور می

پریان،  برایش پیدا کند و نزد او بیاورد. پسر کچل بعد از راهنمایی گرفتن از دختر شاه

یابد. زنان تنها کسانی هستند  ای که مادیان چهل کره در آن استقرار دارد را می چشمه

ها تنها با دیدن زنان به راحتی از چشمه دانند یا اسب که نشانی مادیان چهل کره را می

می آببیرون  با  را  دیرین  آشنایی  این  زنان  گویی  داشته زنند.  کنندة ها  رام  و  اند 

 ها نهان داشته است. حیواناتی هستند که آناهیتا خود را در کالبد آن 

 

 ـ درخت زن 

درخت از بار معنایی و فلسفی ژرفی برخوردار است. جهان اساطیر و متون کهن ادبی  
اند. »درخت در  به کار گرفته   اری بسگیری مفاهیم آفرینش  در جهت شکلرا    درخت 

هایی ای جهان، نماد زن و مادر است که این نمادها به دلیل جنبهنمادپردازی اسطوره 
و  باروری  مسئول  که  طبیعت  بزرگ  مادرِ  از  حمایت  و  افکندن  سایه  تغذیه،  نظیر 

(  93:  1380)پورخالقی چترودی  گرفته است.«  جلوگیری از نابودی موجودات است، شکل 

در فرهنگ و رسوم آسیایی عادات و رفتارهای زیادی بر این اساس رایج شده است. 
»در یك رسم باستانی که از مدیترانه تا هند به آن برمی خوریم بدین قرار است که  
درختی زیبا را که در روستاها جدا از دیگر درختان روییده، و اغلب نزدیك چشمة 

بندند، گویی  نگ بر درخت دخیل میهای قرمز ر آبی است، ... زنان نازا با دستمال
در جهان اساطیر  (  195:  1387)شوالیه و گربران  درخت از گل قرمز پوشیده شده باشد.«  

دانه  با خوردن  زنان  می گاهی  فرزند  درختان صاحب  میوة  یا  »درها    اساطیر   شوند. 
باردارمی  او  اختیار  در  فلورا  که  گلی  با  ژنون  یونان، در  گذارد    اساطیر   میشود. 

رومانیایی  شود. در روایت می پسر صاحب  ولادت گیاه  طریق از آتنه النهرینی نیزبین
  فرزند   تولد  و  بارداری  باعث   که  دهدمی   سیبی  زنی  یا  مرد   به  انار« قدیسی  دانه  »سه
 ( 67:  1400)جباره ناصرو شود.« می
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در قصة دختر و آهو و دختر اولی به تو میگم، زنان شخصیت اول برای حلِ مشکل  
بندند و زیر سایه آن در انتظار فرزند  شان به درختان خاصی هر روز پارچه مینازایی 

ها عطا  شکافد و دختران زیبایی به آن اش را از هم مینشینند. روزی درخت تنهمی
 کند. می

در قصة دختر اولی به تو میگم، زن، مدتی بعد ازآنکه درخت سه دختر به او بخشید،  
شکافد  کند و درخت نیز دوباره تنه خود را میدختر اولش را به درخت پیشکش می

و جوانی لایق به دنیا میاورد تا به عقد یکدیگر درآیند. درخت همچون زن، گویی 
رو دارای رحم و امکان باروری است و توانایی پرورش جنین انسان را دارد، ازاین 

می  در  آدمیزاد  فرزند  وصلت  به  است  آورده  دنیا  به  که  را  وصلت  پسری  تا  آورد 
منشأ  متولد شدن آدمیزاد از طبیعت و  اساطیری و کهن انسان و طبیعت را تجدید کند.  

  های جهان است. به طورهای قابل توجه در اساطیر و قصهغیر انسانی یکی از بحث 
اساطیری می متون  دقیق  مطالعه  با  انسان کلی  برای ظهور  منشأ  نظر توان سه  ها در 

نسل  »گرفت:   از  انسان  پیدایش  گیاه،  از  انسان  پیدایش  خاک،  از  انسان  پیدایش 
های  در قصة باغ سیب، شاهد تولد سه دختر زیبا از سیب (  58:  1383)رضایی  خدایان.«  

افتند و ها بعد از رسیدن از درخت می درختی در حیاط قصر پادشاه هستیم. سیب 
در قصة دختران انار نیز با تولد دختران از شوند.  تبدیل به زنانی برهنه و پریچهره می

انار مواجه می  به دنیا می میوه  از درخت  از چیده شدن  از  آیند.  شویم که بعد  »انار 
ای،  ام مدیترانه های فراوان خود در میان اقوامی چون اقوروزگاران دور به سبب دانه 

: 1390)هال  شد.«  خاور دور و هندوستان و چین و... نماد باروری و فراوانی شمرده می

انسان این قصه(  267 نباتی  منشأ  به  به ها  زنی  را همچون  دارند و درخت  اشاره  ها 
اند که سیب و انار حکم رحم او را دارند که بعد از از شکافته شدن تصویر کشیده 

 شوند. فرزندان دخترش متولد می 
قتل   به  را  دارد دختر  که شریر قصد  زمانی  انار،  از قصة دختران  دیگری  در جای 

کند تا از چشم او دور بماند. ها و گیاهان متنوعی پیکرگردانی می برساند، دختر به گل 
  خود   به  درخت   صورت  رسانند،می   قتلش  به  که  بار  هر  داستان،  قهرمان  زن  »گویی
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است. زن با پنهان   مرحلة نباتی  موقت به  بازگشتی  مقصود،.  شودمی   پنهان  گرفته و
کارهای (  290:  1389)الیاده  دهد.«  ادامة حیات می   نو  خود، به صورتی  استتار  و  داشتن

وار باروری طبیعت را در حرکات  دختر انار سمبلی از طبیعت بخشنده است و آیینه 
نمایش می  به  او  خود    حیاط   در  و  زندمی   آب  به  را  هایشزلفگذارد. هنگامی که 

روید. »گیسوان نشانة زمین هستند و نماد  ها و گیاهان تازه میعلف  جاهمه   پاشدمی
شوند. رشد مو برای کشاورزان با رشد گیاهان خوراکی مشابه گیاهان محسوب می 

شود. اینکه موی زنان  های اصلی زنان در نظر گرفته میاست. گیسو یکی از سلاح 
بافته یا باز شود و نشان داده یا پنهان شود، نشانة آمادگی، دهش یا ذخیرة یك زن  

به همین دلیل وقتی دخترانار موهایش  (  323:  1387)شوالیه و گربران  شود.«  محسوب می 
شود گویی نیروی رویش گیاهان را  کند باروری گیاهان شروع میرا در هوا رها می

بن این  نیز  آهو  و  دختر  قصة  در  است.  کرده  آزاد  است. در خود  شده  تکرار  مایه 
کند درخت متولد شده هنگامی که موهایش را در آب رودخانه رها می  دختری که از
دهند. نیروی ژرف و نهفتة مولد بودن زن و درخت منجر دست میوه میدرختان پایین 

ها شده است که پا در اعتقادات کهن  به ایجاد همچین تصویرهای پرمعنایی در قصه 
 انسان دارد. 

 

 زن ـ حیوانات 

زنان بیشتر از مردان در پی احیای حقوق حیوانات هستند و از  طبق یك اصل کلی  

آن  بحرانی  میشرایط  نگرانی  ابراز  گاردر ها  امیلی  در  2011)کنند.  زنان  حضور   )

نامد. های مشترک میهای دفاع از حقوق حیوانات را همدلی مبتنی بر نابرابری جنبش

شان از ابژه شدن، آزار دیدن و مطیع شدن، با مبنی بر اینکه زنان طبق تجارب مشابه 

 کنند. حیوانات همذات پنداری می 
مردسالار و سلسله مراتبی    یگذار  زیضمن نقد اخلاقی محیطی و تما  هااکوفمنیست »

های  اجزای طبیعت نظیر انسان و حیوان بر تشابهات این دو قلمرو خصوصاً در حیطه
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تنها زنان بر از این جنبه نه. فشارندچنان زمینه احیای حقوق حیوانی پای می ،شناختی

نمی  سلطه  و  حیوانات  طبیعت  به  گرایش  نوع  با  آنان  به  گرایش  نوع  بلکه  جویند، 

   (223 ـ222: 1390اصل محمدی) .«نمایداجزایش همچو حیوانات مشابه می

کهن الگوی زن وحشی را در مورد (، نویسنده و روانکاو غربی  1995)پنیکولا استس  

افسانة ماده گرگ، برگرفته از    او طبق  .تحلیل و بررسی روانشناسی قرار داده است 

ادبیات عامه آمریکا جنوبی و اروپای غربی معتقد است زن وحشی تبدیل به یك  

نمود   های ملل دیگرکهن الگوی قدرتمندی شده که رد آن در سایر اساطیر و قصه

ها را در بیابان و ماده گرگ، پیرزنی است که استخوان گرگ . اسطوره  پیدا کرده است 

زند ها رابه هم پیوند می کند و ابتدا به صورت مجسمه آنها جمع آوری میجنگل

به  .  گرداندسپس زنده می  را  به فرد، گوشت و خون  منحصر  آوازی  با خواندن  او 

ها بعد از زنده شدن در حالی که به  گرداند و گرگ ها برمیاستخوانی گرگ اعضای  

های سالم و گرگ . »شونددوند، تبدیل به زنانی جوان و رها میسمت افق آزادانه می 

ها و زنان طبیعتا اجتماعی های روانی خاص و مشترکی دارند؛ گرگزنان سالم ویژگی 

نیروی فراوان  استقامت زیادی دارند و دارای حس کنجکاوی و قدرت و  هستند، 

، آهو، پروانه  در بارة حیوانات دیگر نیز مانند اسب (  18:  1399پنیکولا استس  )«  هستند.

 . توان یافت ای فراوانی در ارتباط با غریزه زنان مینیز نکات استعاره... و

است، طوری که  ها رابطة زنان و حیوانات یك رابطة مبتنی بر خویشی  در متن قصه

حامی و همراه یکدیگرند  ها  . آن نیست   كیتفک  قابلها از یکدیگر  گاهی موجودیت آن 

حیوانات همچون اعضای یك   روازاین ند.  رسانمی  ی اراهدافشان به هم ی  شبردیپو در  

و در تشکیل زندگی و کار و کسب جایگاه اجتماعی، مانند    اندشده رفته یپذ جامعه  

   کنند.ها عمل میانسان 

ی به  پسردر قصة اکبر و دختر ماهی، زنی که به واسطة نذر کردن برای دریا صاحب  

رود و او را به عقد پسرش نام اکبر شده بود، به خواستگاری دخترِ ماهیِ دریا می 

کند  . شب عروسی آن دو، ناگهان ماهی به دختری زیبارو پیکرگردانی میآوردیدرم
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رود و  دخترِ ماهی روزها در جلد خود فرو می  پسازآن رود.  و با اکبر به حجله می 

درمی   صورتبه ها  شب  زیبا  تغییر  دختری  برای  محدودیتی  هیچ  پیکرگردانی  آید. 

مختصات جسمانی قائل نیست و طبیعت و زن را در یك وحدت جسمانی معرفی  

هویت   یگردانکریپ»کند.  می و  اساس  و  ساختمان  و  ظاهر  شکل  تغییر  معنای  به 

  یی رستگارفسا)  «.است   عهیقانونمندی شخص یا چیزی با استفاده از نیروی ماوراءالطب

در این قصه، ماهی نمادی از زن است، این دو در همانندی مطلق، جهان  (  44:  1383

نمایندة    عنوانبه ماهی،  .  اندزدهگره (  زمین)را با جهان بالا  (  ها و دریاهارودخانه )  زیرین

و اتحاد چند هزار سالة بشر و    خواندیم  فرادریا، نسل بشر را برای پیوند و وصلت  

ماهی به دلیل شیوة عجیبش در تولیدمثل و تعداد  . »رساندطبیعت را به اوج خود می 

تواند می  حقبه نمادی که  .  ریزد، نماد زندگی و باروری است شمار تخمی که می بی

 ( 141: 6ج ، 1384گربران )« به زمینه روحی و باطنی منتقل شود.

در قصة دختر و آهو، دخترک بعد از مرگ مادرش، زندگی خود را با تنها مونسش 

کند و گذراند. آهو در خلوت به زنی زیبا پیکرگردانی می ست می که آهوی تیزپایی 

»آهو اساساً نماد زنانگی  آورد.  جای مادر دخترک، از او مراقبت به عمل می گویی به 

است. در ارتباط با کودکان معصوم، نقش مادر ـ دایه را بر عهده دارد. زیبایی او در  

شود.« و اغلب نگاه او به نگاه دختری جوان تشبیه می  العادة چشمانش نهفتهبرق خارق 
 (  140: 6ج ، 1384گربران )

رسانی  کفش، موقعیتی مبنی بر کمكفروش و لنگهدختر ماهیپیشانی و  ماه های  قصه

توانند ها میشود. موقعیتی که زن و همدلی حیوانات و زنان در مواقع بحرانی ایجاد می 

گفت  به  طبیعت  کنند.  با  نیاز  طلب  و  بنشینند  ماه وگو  قصة  که    پیشانیدر  هنگامی 

شتابند  های دریا به کمك او میماهی شود، پیشانی باردار است و در دریا غرق می ماه 

ها و تولد یا  کوشند. »ماهی نماد آبهایش می و در وضع حمل و نگهداری از بچه 
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گربران )تجدید دوره است. ماهی هم منجی است هم وسیله کشف و شهود است.«  

 ( 140 :6ج ، 1384
هایی که پدرش صید کرده بود  کفش، دختر، ماهی فروش و لنگهدر قصة دختر ماهی

پرد و  ها درون دریا میبرد تا پاک کند و بشورد. ناگهان یکی از ماهیرا لب دریا می

گوید من مانند مادر  کند. ننه ماهی به دختر میخودش را با نام ننه ماهی معرفی می

از تو مراقبت مینداشته  توانی کنم و هر زمان به کمك احتیاج داشته باشی میات 

اش های نامادری فشار زورگوییپس دختر وقتی تحت بیایی و من را مطلع کنی. ازآن

های مؤثر  جست و در وصال با پسر شاهزاده نقشه گرفت از ننه ماهی مدد میقرار می

 بست. ننه ماهی را به کار می

تمامی رازهای دنیاست و نیمی قصة شاماران، مربوط به زنی است که دانا و آگاه به 

از اندامش همچون مارهاست و رهبری همة مارها را در زیرزمین و دور از چشم 

ای دارند. کامیل  مارها، در هر فرهنگ معنای نمادین پیچیدهها بر عهده دارد.  انسان 

، شاماران  Another look at East and Southeast Turkey  کتاب  (، در2009)  احمدی

داند. شاماران با پیکر ی میاقبالخوشرا نمادی از زنانگی، خرد، باروری، روشنی و  

وحش در جهان انسانی است. او دانای کل یات ح دوگانة زن ـ مار، ترجمان جهان  

ها عرضه  جهان است و آگاهی و فضیلتی که از طبیعت کسب کرده است را به انسان 

  کند.می

 

 رویکرد مردان در مقابل زن ـ طبیعت

مردان، در طول تاریخ با در دست داشتن فرهنگ، قدرت و سیاست سایة سلطه و  

روی در تخریب طبیعت و نادیده پیش   اند.گری را بر سر زنان و طبیعت انداخته کنترل

زمین   کره  جسمانیت  دیدن  آسیب  به  منجر  جامعه،  در  زنان  مؤثر  نقش  گرفتن 
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مردسالار   جامعةدر زیست( و روح بخشنده و حامی زمین )زنان( شده است. یط مح)

به   آغشته  مردان رویکردی  ـ  بیشتری داشت  ـ که در گذشته رسمیت  و پدرسالار 

 در مقابل طبیعت زنانه دارند.   منفعت 
ها معتقدند که مردان تمایل دارند جهان را بر اساس یك خود کامل و  »اکوفمنیست 

کنند. در این حالت های مجزا تجزیه میها جهان را به بخش بنگرند. آن  «دیگری»یك 

  گونهنیگیرند. ادیگری در خارج و دورتر قرار می ز یچخود در اینجا و نزدیك و همه

یك سیستم    یسادگ کند که جهان طبیعی به، این تصور را تقویت میهالیوتحلهیتجز

برداری و تخریب قرار دهد. ازآنجاکه تواند آن را مورد بهرهمکانیکی است که انسان می

 «.گرددها نیز نفوذ و کنترل اعمال میشوند، بر آنعنوان دیگری نگریسته میزنان نیز به

   (16: 1388 رحمانی و مجیدی)

کشی از زنان و طبیعت تا جایی ی و بهره محدودسازمردان در  طبق این نظریه قدرت 

می آن روند  پیش  از  تمایل شخصی  و  اولیه  حقوق  نظر  که  تحت  و  ها سلب شود 

بگیرند.قدرت قرار  جامعه   مردان  )پلاموودی   »این 1993شناس  است:  معتقد   ،)

برای افراد  هنجارها باید به چالش کشیده شوند، زیرا ما به یك »آرمان انسانی« عام  

که بسیار مخرب و   های سنتی مردانه را نسبت به طبیعت نیازمندیم. انسانی که نگرش

بلکه   نیستند،  مردان  اصلی  مسأله  نگرش،  این  اساس  بر  کند.  طرد  است،  موذی 

اند که در چگونگی ترغیب مردان به فکر و رفتار کردن  هنجارهای اجتماعی مردانه 

 (87: 1397ساتن )گذارد.« تأثیر می

که مختصات نظام مردسالاری و پدرسالاری در    اندگرفته  شکل ها در جوامعی  هقص

تصمیمات   نیترمهم آن حاکم است و قدرت مطلق در اختیار مردانی قرار دارد که  

های تمام گزاره  خواهمردان با رویکردی تمامیت   رونیازاشود.  ها اتخاذ میتوسط آن 

کردند. در ادامه رویکرد مردان فرهنگی را طبق منفعت و خواست خودشان تعریف می

 توان در دو دسته بررسی کرد: های این پژوهش را میدر قصه
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 گری و تخریب سلطه

ة اکبر  شده در قصتلاش مردان برای سلطه و تحکم بر زنان و طبیعت از مباحث طرح

زیبایی خارج از  پسر پادشاه با دیدن دختر ماهی و  در این قصه  .  است   و دختر ماهی

داند او با همسرش ـ اکبر ـ زندگی شود و با وجود اینکه می اش میوصف او، دلباخته 

اش را  که خواسته شود. او هنگامیکند باز هم از تصمیم تصاحب او منصرف نمیمی

زور و  کند، پادشاه و وزیر برای به دست آوردن دخترک به  به سران قدرت اعلام می 

شوند تا اکبر از زنش جدا شود و او را به پسر پادشاه تقدیم کنند.  تهدید متوسل می 

دانند و در پیوند با قدرت،  ماهی می  الاختیار دخترمردان در این قصه خود را مالك تام

همانی مطلق با طبیعت نماد نگاهی توأم با زور و غارت به زنان دارند. دخترک در این

رود؛ او که از دودة ماهیان  ها میلار بر آن زنان و مصائبی است که در جامعة مردسا 

آمیز رسیده  ها و آبزیان در وصلت با بشر به زیستی مسالمت عنوان نمایندة آباست به  

جانبه در پی بر هم زدن این تعادل روانی و طلبی همهمردان با منفعت است اما قدرت 

 اجتماعی هستند.

که وزیر کشور چین از ویژگی شگرف زن تجار ـ ریختن در قصة احمد تجار هنگامی

شود، در صدد مالکیت زن و تصاحب تمام گل از دهان موقع خندیدن ـ مطلع می 

شود.  های ارزندة او و اموال همسرش ـ احمد تجار ـ به نقشة شومی متوسل میگل

در این قسمت متوجه انعکاس موازین اکوفمینیسم در تعلق داشتن سیاست به مردان 

می زنان  به  طبیعت  و  احساسات  و  و  مردان  به  را  برتری  دوگانگی،  »این  شویم. 

نسبت میدون زنان  به  را  آن پایگی  منطق سلطه،  اساس  بر  بالادست دهد.  که  هایی 

پایین  که  بر کسانی  تا  مجازند  اخلاقی  ازلحاظ  یابند و  هستند،  تسلط  دست هستند 

وزیر با اجرای (  157:  1392)دانشنامة استنفورد  رف از آنان استفاده کنند.«  عنوان ابزار صبه 

بینقشة بی  را  تمام  آبرو میشرمانه خود زن تجار  پادشاه چین،  کند و طبق دستور 

شود. زن تجار بعد از تهمت آبرویی زنش مصادره میاموال احمد تجار به خاطر بی
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شود و اعتبار و حیثیتش درگرو ای میاجتماعی گسترده  ناروای وزیر متحمل آسیب 

وحقوق زنان به مثابة آسیب رساندن به زمین  گیرد. ضایع شدن حق نابودی قرار می 

قطع کردن علف  از  که  است  این  مانند  این عمل  زمین جلوگیری  است؛  هرز  های 

نماییم یا محصولات آن را به آتش بکشیم، نتیجه این کار منجر به از بین رفتن اساس 

 شود. خانواده و جامعه و از بین رفتن آبادانی می 

کشاند. رباید و در حصر خود میدر قصة پادشاه گلیم گوش، دیو، دختر زیبایی را می 

کند و روز بعد مجدداً سر او را  جویی از دختر او را قربانی می او هرروز بعد از کام 

گیرد. در این قصه، دیو،  چسباند و همان رویکرد را با او پیش میبا روغن به تنش می

نمادی از نرینگی است. او با تصرف دختر در پی سوءاستفاده روزانه از اوست و 

دیو هستند و بیشتر با نام نماید. »اغلب دیوها نرههرگونه حق آزادی را از او سلب می

گونه که در متون اساطیری اگر دیو مذکر  شوند، همانها نمایان میکلی دیو در قصه

)یوسفی و  گویند.«  روج میگیرد و اگر مؤنث باشد به او دباشد، نام دیو به خود می

 (  5: 1398همکاران 
صورت منشأ دانایی و آگاهی  در قصة شاماران، ماهیت پیوند خوردة زن و طبیعت به  

درآمده است. شاماران خود را در زیرزمینی دورافتاده پنهان کرده تا از دید مردم دور  

ها در پی به دست آوردن شاماران بود تا با کشتن او بتواند بماند. وزیر قدرتمند، مدت 

نقشه   به  به  متوسل شدن  با  او  شود.  آگاه  جهان  رازهای  نهایت تمامی  در  شوم  ای 

توانست از طریق معشوقة شاماران او را بیابد و او را در حصر خود بکشاند. در این  

از هوش   دانایی  قصه شاهد به زیر کشیدن زنی هستیم که نسبت به مردان  برتر و 

اه برتر زنان  گاه پذیرای جایگطلب هیچ والایی برخوردار است، چراکه مردان قدرت 

پادشاه و  وزیر  نیستند.  به خود  دست   نسبت  بار برای  به  و  منافع شخصی  به  یابی 

گیرند که منجر به از گر پیش می نشستن درخت طمعش رویکردی مخرب و سلطه 

شاماران هیچ راه گریزی  که  هنگامی  شود.  آگاهی« می  زن،   بین رفتن حلقة »طبیعت، 
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گوید: »هر کس دم من را بخورد از تمام رازهای دنیا  یابد به وزیر می از مرگ نمی

یابد و هر کس سرم را بخورد درجا  شود، هر کس بدنم را بخورد شفا می آگاه می

کند تا وزیر حریص با مرگ های بدنش را اشتباه اعلام می او نشانی )همانجا(  «  .میردمی

خورد و کند و می او به هدف شومش دست نیابد. در نهایت وزیر دم او را کباب می 

خورد و به تمامی اش سر او را می رسد. پادشاه بدن شاماران و معشوقه به هلاکت می

کس که در پی نابودی طبیعت  شود. طبق پایان این قصه هر  رازهای جهان آگاه می

ه برخورد شود اما کسانی که هموارگاه سعادتمند نخواهد بود و نابود میاست هیچ

 ای با طبیعت دارند، سعادتمند و پیروز هستند.گرانه مناسب و حمایت 

در قصة باغ سیب، هنگامی که ملك محمد ـ پسر کوچك پادشاه ـ مدتی از سرزمین  

پادشاه تصمیم می نام و نشان دور میخود بی نامزد ملك  افتد،  ـ  گیرد دخترِ سیب 

بی زیبایی  در  دربیاورد! دختر سیب  عقد خود  به  را  ـ  با  محمد  پیوند  در  که  مثالی 

طبیعت کسب کرده بود، تحت سیطرة پادشاه و پسرانش قرار گرفت و طبق اوامر  

آمد. در نهایت ملك محمد توسط لشکر عظیمی که  ها باید به عقد پادشاه در میآن 

مقابل پدر خود علم کرد، توانست دختری که حق او بود را دوباره به دست آورد.  

ها بر سر مالکیت زنی که طبیعت بیشترین جلوه در او دارد، یکی از  جنگ ابرقدرت

هاست. آنان در پی تسلط بر زنان در میدان نبرد ها و افسانه ی پرتکرار در قصههااتفاق 

ها از هیچ کوششی فروگذار نخواهند  گیرند و در صدد تصاحب آن و رقابت قرار می

 کرد. 

 

 مالکیت و سرپرستی 

ها در جامعة مردسالار، زنان نیازمند یك سرپرست یا حامی مشخصی هستند که آن 

های اجتماعی مصون بدارد و متضمن بقایشان شود. زنان در طلب تکیه را از آسیب 
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شوند و اغلب تنها در صورت هنجارهای مردانه می   کردن به مردان، آگاهانه پذیرای

توانند در فضای مردسالارانه دوام بیاورند و بازیچة  حمایت معشوقه یا همسرانشان می

مردان،  طلبانة قدرت ها نشوند. این دستة از مردان در مقابل بسیاری از قوانین سلطه آن 

 های خود هستند.در تکاپوی محافظت از زنان و معشوقه 

کند  ماهی را ایفا می در قصة اکبر و دختر ماهی، اکبر، نقش سرپرست موردنیاز دختر

عنوان مالك  آورد. اکبر به که در مقابل تعرض سران قدرت از او محافظت به عمل می

پادشاه پیشکش    دهد و او را به پسرگاه تن به طلاق دختر نمی ماهی، هیچ   اصلی دختر

شود و با  کند. او تحت هیچ شرایطی راضی به از دست دادن همسر خود نمینمی

مردان  های سنگین قدرتهای نامتعارف و شرط تمام توانی که دارند در مقابل خواسته 

 آورد. از او محافظت به عمل می

رهاند و خود با او  در قصة پادشاه گلیم گوش، پسر کچل، دختر را از چنگال دیو می

می  نجاتکند.  ازدواج  همان  حکم  فرهنگ  دهنده پسرکچل  در  زنان  که  دارد  را  ای 

واسطه آن طعم استقلال را بچشند و از  برند تا به  مردسالار در انتظار او به سر می

از سوی منفعت  اتفاقی  ازدواج پسر کچل و  گزند هر  از  بمانند. بعد  امان  طلبان در 

هایشان شروع به اذیت و آزار  دختر، وزیر و پادشاه در طمع به دست آوردن خواسته 

 ها بودند. های سنگین درصدد از پا درآوردن آن کردند و با گذاشتن شرط ها آن 

و  مالی  استقلال  داشتن  باوجود  خیاط  زن  بدجنس،  پدر(  )زن  باوه  زن  قصة  در 

گردد که با تکیه کردن بر او وضعیت خود را در جامعه  شخصیتی، در پی مردی می

با پدر شاگردانش   ازدواج  نقشة شوم خود در صدد  با اجرای  او  تثبیت برساند.  به 

 شود. پذیر میاش، با حضور یك سرپرست امکان است و رسیدن به زندگی آرمانی 

»ماه در قصه انار« زنانِ قهرمان قصه، توسط های  پیشانی«، »دختر و آهو« و»دختران 

تری برسند. پسران  توانند از مخمصة آزاد شوند و به زندگی باثبات هایشان می معشوقه 

ترین حامی و بیشترین انگیزه زنان قهرمان  های قصه، بزرگپادشاه در نقش معشوقه 
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اند، داشتن  های بسیاری بودهآیند. همچنین برای زنانی که متحمل آسیب حساب میبه 

ها ترین منظور و مقصود آن هایشان، بزرگ زندگی مشترک و تکیه کردن به معشوقه 

 بوده است. 

 

 نتیجه

ها در شاخة جدیدی به نام اکوفمینیسم، حضور خود  فمینیست   ،در اواخر قرن بیست 

محیطی، را در جامعه تمدید کردند و در کنار مصائب زنان برای حل معضلات زیست 

به ادوار کهن  برای تحکم نظریة خود  ها  حل فمینیستی ارائه دادند. اکوفمینیست راه

ها تنیدة زنان و طبیعت در قصه  های در همکنند تا با واکاوی ریشه تاریخی رجوع می

به  ایران  ادبیات  فرهنگ و  اساس کار خود را تشکیل دهند.  اساطیر،  بستر  و  عنوان 

بطن  است که در    ایاز اساطیر و الگوهای نمادین زنانه   تحقیقاتی درخور توجه، آکنده

می   اندافته یها حلول  قصه مولفه و  آن توان  و  های  تحلیل  اکوفمینیسم  منظر  از  را  ها 

های مردم ایران  رسی کرد. این پژوهش با گزینش دوازده قصه از مجموعة افسانه بر

ها از علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی، به این نتیجه نائل آمد که قصه

توان اند حافظ اساطیر و مفاهیمی باشند که میتوانسته   ایداران شایسته عنوان امانت به 

ها بازجست و در همین راستا باری دیگر اهمیت  نقش پررنگ زنان و طبیعت را در آن

زنان و ارزش رابطة سالم با طبیعت را به جهانیان یادآوری کرد. اکوفمینیسم با مطالعه 

ای و پیوند ذاتی زنان و ها و اساطیر مخاطبان را با خویشاوندی ریشه ابزاری قصه 

ها، زنان را در یگانگی هکار رفته در قص  رو کرد و با بررسی نمادهای به طبیعت روبه 

کند.  با زمین و درخت و آب و حیوانات، عامل آبادانی و حیات اجتماعی معرفی می

توانایی  نظر گرفتن زنان و  بدون در  است که تاریخ تمدن  آن  امر گویای  های این 

ها میسر نخواهد شد. همچنین با بررسی  شناختی و قدرت فکری و فرهنگی آنزیست 
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گری و تخریب« و »مالکیت و سرپرستی«  رویکرد رفتاری مردان در دو دستة »سلطه 

به این نتیجه منتج شد که مردان رفتاری توأم با تسلط و غارت نسبت به طبیعت زنانه 

اند  دارند و مختصات و استانداردهای رفتاری جامعة مردسالار را طوری تنظیم کرده 

ها باشد. مردان در مواضع قدرت و البته ثروت سعی دارند زنان  که حافظ منفعت آن

ها و ها برآنند موقعیت در جایگاه برتر و برابرشان قرار نگیرند و با سرکوب کردن آن 

طور کلی با رویکردی  های اجتماعی و طبیعی به نفع مردان انتظام یابند. به مصلحت 

نتیجه می  این  به  از راهتحلیلی ـ توصیفی  های ز بحران های نجات ارسیم که یکی 

های زیستی و معضلات زنان، تشویق بشر به کاربست رویکرد رفتاری انسان محیط 

ای متقابل و مبنی بر احترام با طبیعت داشتند و زنان در  ادوار کهن است که رابطه 

هایی چون تولیدمثل و حفظ بقا، مراقبت، پرستاری،  پیوند با طبیعت و داشتن خصلت 

تربیت، محبت، مودت، سازندگی و... باید از احترام و تکریم برخوردار باشند تا روح  

به جامعة   بالندگی  و  زایندگی  و  پویایی  و  یابد  در جامعه جریان  زندگی و حیات 

 انسانی برگردد. 
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Ecofeminism is a movement dedicated to advocating for women's rights while 

offering a thoughtful response to environmental challenges and the injustices 

faced by women in a male-dominated society. At its core, this movement 

highlights the interconnectedness of women and nature. Ecofeminists critique 

the oppressive behaviors men exhibit towards both women and the 

environment, wielding power and relying on cultural constructs. Drawing 

inspiration from ancient myths and symbols, ecofeminists seek to reclaim the 

historical wisdom that once celebrated the unity of women and nature. This 

study employs a descriptive-analytical approach to explore narratives and 

myths within twelve selected stories through an ecofeminist lens. By delving 

into these tales, the aim is to underscore the vital role of women in society and 

the imperative of environmental conservation. Findings reveal symbolic 

parallels between women and nature in the realms of woman-earth, woman-

water, woman-tree, and woman-animal, emphasizing the intrinsic connection 

between the two. The patriarchal power dynamics prevalent in society often 

lead to the subjugation and marginalization of women, consequently 

diminishing their presence and influence. 
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